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ریات آدلر های شخصیت تحلیل جنبه  ریدون با توجه به نظ  پردازی پسران ف
 1مسئول(نویسنده  (معصومه محمد نژاد

 رانیاسلامشهر، ا ،یواحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلام ،یفارس  اتیگروه زبان و ادب 
 2یدالله تالشی

 رانیاسلامشهر، ا ،یواحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلام ،یفارس  اتیگروه زبان و ادب 
ریافت:  ریخ د ریخ پذیرش:                     12/3/1402تا  17/10/1402تا

 
 چكیده 
 تناسب  شناسی جمله روان  از  انسانی  علوم  هایرشته  دیگر با اشگسترده حوزۀ  و  ماهیت  دلیل به  ادبیات 

 فارسی  ادبیات مهم  آثار  از  شاهنامه داراست.  ای را رشته بین پژوهشهای انجام قابلیت  و  دارد  موضوعی 
یرای آفریدگارش، فردوسی در توصیف شخصیتهای كلیدی آن به گونه كه است  كه با   پردازی كردهتصو

های پنهان روانی و شخصیتی ایشان دست یافت. این امر حاكی توان به لایهشناختی می تحلیلهای روان 
توان به پسران فریدون اشاره  از نگاه دقیق شاعر به سرشت و روان آدمی است. از جمله این شخصیتها می 

پردازد. سؤال اصلی تحقیق و علل انگیزشی آنان می ها، توصیف رفتارها كرد كه فردوسی به ارائۀ نشانه
اند؟ تحقیق گیری عقدۀ حقارت در شخصیت سلم و تور نقش داشته این است كه چه عواملی در شکل 

تحلیلی شخصیّت سلم و تور در شاهنامه فردوسی را از دیدگاه نظریّۀ عقدۀ  -حاضر با روش توصیفی 
میان شخصیتهای داستان   دهد. درنقد و بررسی قرار می حقارت آلفردآدلر، پزشک اتریشی، مورد 

 
۱ . masomemohamadnejad@yahoo.com. 

۲ . taleshi@iiau.ac.ir. 
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 ۲۱٤                          پردازی پسران فریدون با توجه به نظریات آدلرهای شخصیت تحلیل جنبه 

 

حقارت«   در »عقدۀ رفتار آنان  شناختی روان  علّت  مقاله  این  فریدون، تور و سلم ضد قهرمان هستند كه در
توان علل پیدایش اختلال روانی را در تور و سلم نسبت به  است. بنابر گزارش فردوسی می  شده فرض 

یش، دلگیری از پدر، تبعید از محل تولد و موطن و  ایرج در این موارد دانست:  ناخرسندی از بهرۀ خو
یژگیهای رفتاری در تور و سلم هست كه منجر به   آوازۀ ایرج در میان سپاهیان. همچنین برخی از و

خواهی، خشم، نفرت، رشک و حسادت، تکبّر، هراس شود: در بند آز و طمع بودن یا زیاده برادركشی می 
توان نتیجه گرفت اختلال روانی تور و سلم  ها و مقایسۀ آنها، می ی این توصیفها و نشانهو... . با بررس 

 شود. منجر به قتل ایرج می 
 شناسی، عقدۀ حقارت ، سلم، تور، شخصیت شاهنامه: هاکلید واژه 

 
 مقدمه .1

 شناسی، روان  همچون  علوم انسانی  های رشته  با دیگر  اش، گسترده  حوزۀ  و  ماهیت  دلیل  به  ادبیات 
پژوهشهای   و  دارد  موضوعی  تناسب  و  اشتراك ... و  تاریخ  عرفان،  فلسفه،  شناسی، جامعه  شناسی، زبان 
 انجامد.  ای به نتایجی جالب می رشته بین 
 از بسیاری 1است. زیادی برخوردار  بسیار عمق  و اهمیت  از  شناسی و روان  ادبیات رابطۀ میان  این  در

 جمله از 2اند.نموده  ارائه ادبی  آثار پایۀ بر  را شناختی خودروان  هاینظریه معاصر برجستۀ شناسان روان 
یسندگان  آثار و  شکسپیر آثار از 3حقارت  دربارۀ عقدۀ را خود نظریۀ آدلر آلفرد   یعنی  وی از متأثر نو

-م.(، روان 1937ـ1870)  4آلفرد آدلـر .  (34:  1379  اسپربر،   ←) است  برگرفته و داستایوسکی  استاندال
 است:  معتقد ناس مشهور اتریشی،ش

 و اندبرده  پی  شناسی عمقی روان  مهم  نکات از بسیاری به  ادب جهان  بزرگ  »سرایندگان 
 خود آثار و فعال  زنده شخصیتهای  به  آنها كه اصیلی  و  خالص  تركیب  در  هانکته  این

 انسان  مجموعۀ مسائل  به  آنها  برآورد  از  توان می  طوركه آن  است  دید قابل  اند،بخشیده
 ( 227: 1370رسید.« )آدلر،
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یسندگان و شاعران بزرگ به انسان، روح و زندگی جاودان را به شخصیتهای   شناخت عمیق و نگاه دقیق نو
ای برخـوردار باشند كـه  آثارشان بخشیـده و باعث شده این شخصیتها از چنان روح و روان پیچیـده

 5ای قرار گیرند.رشتهع پژوهشهای میان بتوانند امروز موضو
یی جایگاه روایت فردوسی از تمدّن، فرهنگ، اساطیر و تاریخ ایران  شاهنامۀ زمین فردوسی نیز از سو

یدادها و شخصیتهای   است و از سوی دیگر پهنۀ بروز و نمود بینش تحلیلی و نگاه شاعرانۀ وی به رو
توان نبوغ  ای است كه می دوسی به شخصیتهای اثرش به گونهكاوانۀ فرگوناگون. در این میان، نگاه ژرف 

یژه هنگامی كه   این شاعر را از رهگذر ایجاد تناسب میان پندار، گفتار و كردار شخصیتها دریافت؛ به و
یرسازیهای فردوسی  هتوصیف   6پردازد.های درونی رفتار و روان ایشان می به توصیف و تبیین لایه ا و تصو

شناسی در دانش  های شخصیت ای است كه با مقایسۀ آنها و نظریهبه گونه  شاهنامه از شخصیتهای 
بدیهی است یکسانی رفتار   7برد.شناختی ایشان پی توان به نوع شخصیت روان شناسی می روان 

گاهی فردوسی از این گونه نظریههای شخصیت با نظریه  شاهنامه شخصیتهای   -شناسی امروز به معنای آ
تواند دلیلی باشد بر نگاه دقیق و حکیمانۀ این شاعر در شناخت ژرفای طبیعت و  ا می ها نیست؛ امّ 

-های مدوّن و قانون شناسی به صورت نظریهواكنشهای روانی آدمی، كه قرنها بعد توسط دانشمندان روان 
   .مند علمی درآمده است 

بر اثر غلبه دیو آز كمر به قتل  توان به پسران فریدون اشاره كرد. سلم و تور از جملۀ این شخصیتها می 
پردازد  چنان هنرمندانه و دقیق به توصیف و تبیین علّت انگیزشی این قتل می بندد و فردوسی آن برادر می 

شناسی روان  ها و مقایسۀ آن با بیماریهای روانی شناخته شدۀ كه با بررسی كلّیۀ این توصیفها و نشانه
سلم و   رفتار  مطالعۀ  اند. بادچار بوده  8لال روانی عقدۀ حقارت توان نتیجه گرفت سلم و تور به اختمی 

 شناختی روان  علّت  كه شودمی  مطرح  این پرسش شخصیتها، ترینمنفی  عنوان  به تور در داستان فریدون 
یژگیهای تطبیق و شاهنامهدر  شواهد موجود بر اساس  مقاله این چیست. در آنها  رفتارهای   سلم و تور  و

دهیم. حوزۀ پژوهش در این نوشتار مربوط به   پاسخ پرسش  این به  عقدۀ حقارت آدلر در تلاشیم نظریۀ  با
 10شناختی موجود در آثار ادبی است.  از نوع مطالعۀ سنخها و قوانین روان  9شناسی ادبیات«»روان 

دچار   های نخستینشان در جریان مقایسۀ خود با جهان اطراف، آدلر معتقد بود، همۀ افراد در تجربه
بیند كه در اطراف او، افرادی مستقل و نیرومند زندگی  شوند. كودك عملًا می احساس ضعف و ناتوانی می 

كنند كه قادرند به میل و ارادۀ خود، به انجام هر كاری اقدام كنند. در حالی كه او در كلّیۀ امور زندگی،  می 
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یش، نیازمند دیگران است. بناب شود.  راین احساس حقارت در وی ایجاد می حتّی رفع نیازهای ابتدایی خو
یش )خواه واقعی باشند یا خیالی( تلاش   فرد برای غلبه بر این حسّ ناخوشایند و جبران حقارتهای خو

( به عقیدۀ آدلر، احساسهای حقارت، گریزناپذیرند 32: 1386كند به برتری دست یابد )احمدوند،می 
دآورندۀ انگیزۀ اساسی برای تلاش، رشد، پیشرفت و تر این كه، ضروری هستند؛ زیرا به وجو و مهم

اند. در واقع احساس حقارت اگر از حد تجاوز نکند، سبب پیشرفت و ترقّی آدمی موفقیّت 
توان گفت، از نظر آدلر، احساس ( بر این اساس با توجّه به نظریۀ آدلر می 144: 1384است)شولتز،

استی و نابهنجاری نیست. اما فرد دارای عقدۀ حقارت  حقارت در وجود همۀ افراد مشترك است و نشانۀ ك
زند، كه شامل تحمیل نمودن  ارزشی دست می برای رسیدن به برتری و قدرت به هر حیلۀ پست و بی 

های غیرواقعی و توهّمی، پرتوقّع بودن از دیگران، مقصّر كارها و وظایف ناخوشایند، مطالبۀ خواسته 
یش و هراس داشتن و اصولًا هر راهکار دیگری  دانستن دیگران نسبت به اشتباهات   و قصورهای خود، تشو

از نظر آدلر    (102:  2003نماید.)ایون،  تبدیل  وی  كه ظاهراً حقارت وی را به صورت سود و منفعتی برای 
یّت و تشدید و منجر به   هنگامی كه فرد نتواند بر احساس حقارت  خود غلبه كند، این حس تقو

شود. او معتقد است افرادی كه عقدۀ حقارت دارند نظر نامناسبی دربارۀ  حقارت می گیری عقدۀ شکل 
با ضروریّات زندگی كنار بیایند. آدلر این وضعیّت را به شکل    كنند قادر نیستندخود داشته و احساس می 

 كند."ناتوانی در حلّ مشکلات زندگی" تعریف می 

 پیشینۀ تحقیق  .1
ید  بررسی  شکسپیر در آثار را  داستانی  شخصیتهای  كاوانه، روان  نگاه  با كه اولین پژوهشگری بود  فرو

 به با توجه  را  شخصیت هملت  11جونز  ارنست  شاگردش كه  نگذشت  چیزی  كرد.
یی)مونولوگ(هایشتك ید، شاگردان  دیگر  از یکی  12مری بناپارت  بعدها نمود. كاویروان  گو  به فرو

 كرد.  آغاز پو آلن بررسی زندگی و آثار ادگار با را كارش پرداخت. اواثر   خالق و مؤلف  كاوانۀروان  تحلیل
شناختی در هنر و ادبیات؛ و تحلیلهای روان صادق هدایت و هراس از مرگ   با  صنعتی  نیز، محمد ایران  در 

هایی نیز با  اند. مقالهپرداخته ادبی  آثار كاوانۀروان  تحلیل به  کاوی و ادبیاتروان همچنین حورا یاوری با 
ید، یونگ،  های مختلف روان توجه به دیدگاه  شناسی نوشته شده است. از جمله با استفاده از نظریات فرو

شناسی  لکان، كریستوفر لاش، هورنای و ... مقالاتی نگاشته شده است. بر اساس دیدگاه مکتب روان 
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»بررسی عقدۀ   مقالۀ نگاشته شده است. به عنوان مثال  حقارت« چند مقاله در ایران  آدلر و نظریۀ »عقدۀ 
شناسی شغاد در  شخصیت » حقارت در شخصیت بوسهل زوزنی بر اساس روایت بیهقی«، مقالۀ 

اختی اشعار صعالیک بر اساس مکتب آدلر«، مقالۀ »نظریۀ آدلر و  « و مقالۀ »تحلیل روانشنشاهنامه
یس با نگاه به نظریه عقده حقارت آلفرد  روان  شناسی سیاسی آقامحمدخان قاجار«، مقالۀ »شخصیت و

شخصیت پسران فریدون )سلم و تور( با توجه به نظریۀ   كوشیمنیز می  حاضر پژوهش  در  آدلر« و ... .
 شود.   بررسی  تحلیل و حقارت آلفرد آدلـر عقدۀ

 خلاصۀ داستان  .2
و   دوستی  داشتِ »صلح گرامی  و حسد« و آز حرص،  را »نکوهش  ایرج  داستان  محوری  اندیشۀ

اش را بین فرزندانش تقسیم سلطه توان دانست. پس از آنکه فریدون كهنسال جهان تحت مهرورزی« می 
 سپرده ایرج  به را  كه ایران  كار فریدون، به اعتراض برای  و  كنندمی  حسادت ایرج  به  تور  و كند، سلم می 

 خود نیای انتقام گرفتن مأمور  كه آیددنیا می  به  منوچهر ایرج  نسل  از بعدها كشند.می  را بود، شهزاده
 شود. می 

 در  به پسر پدر  از قدرت  است. انتقال  شاهنامه در سیاسی  چالشهای اصلی  عوامل از  قدرت  تقسیم
 مجادلات از بسیاری تاریخی، بستر دورۀ  پایان  تا اساطیری  دورۀ  از ایران  سلطنتی  هایخانواده  از بسیاری

 شخصیتهای موشکافانه تحلیل به  این داستانها از بسیاری در فردوسی  است. بوده نظامی  ستیزهای و
یر  به را خانوادۀ سلطنتی  فساد سیاسی  و پردازد می  قدرت  منازعۀ در  درگیر  كشد.می  تصو

 و دومین 13گیرد دیگرش در می  برادر دو  و فریدون  بین خانوادگی  اختلاف نخستین ،شاهنامه بر اساس
 به ایران  منطقۀ و سپردن  جهان  تقسیم نحوۀ  است. جهان  تقسیم سر بر فریدون  پسر سه كشمکش مورد،
 تاج واگذاری  بر  مبنی  فریدون  نظر و هم بوده روم و  توران  منطقۀ از ترمطلوب  جغرافیایی  نظر از  كه ایرج 

یی  در است. فریدون  شده  اختلافی  چنین منشأ ایرج، به تخت  و  برندمی  گمان  كه خود  پسر دو  با  گفتگو
 آنان  آزخواهی  و طلبی افزون  را پسران  ناخشنودی علت  است، آنان شده نصیب  قدرت  از كمتری  سهم

یز تریناساسی  آزی كه داند؛می   است: آدمی  انحراف در اهریمن  دستاو

 ان ـت آزتـرد بر نشس ـت خ ـبه تخ
 

 ان ـــانبازت و یــد نیچرا شد چن
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 اــاژده نیگ اـكه در چن مـبترس 
 

 اــدتـان ره ــتاز كالب ابد یروان 
 ( 62:  1377 ،ی )فردوس           

انگیزد. اعتراض برمی پروراند و تور )برادر میانه( را به » نخست سلم )برادر بزرگتر( فکر نفاق در سر می 
گیرند و دیگران را برای اجرای سلم یکی از طبایع موذی و بددل است كه همواره پشت صحنه قرار می 

یش به جلو می   رانند. تور برعکس آتشین مزاج و زودخشم است و سری پر از باد دارد. سلممقصود خو
 روح، كه و سلامت  اعتدال  از دو  هر اند؛متفاوت  هم با  دیگر جهت  از  و مشابه  هم با  جهتی  از تور  و

 تور،  كه تفاوت  این بدسرشتند. با و سنگدل طلب، افزون  دو هر اند ونصیب است، بی  ایرج  خصیصۀ
یی  حسابگری. سلم در دسیسه و   و با تلبیس را آن  سلم و دارد  همراه صراحت  و جسارت  با را بدخو

برو   ماند؛ در آن هنگام تور به ایرج پرخاش شود، ساكت می می تحریک پیشقدم است، اما چون با ایرج رو
تور هر دو   و  ( سلم 157: 1363زند« )اسلامی ندوشن،می كند و سرانجام به كشتن وی دست می 

یژگی سنگدلی و قساوت تور در ابیات زیر آشکار است:   شخصیتی ایستا دارند. و
 ـدر آورد چـیـنبه ابــرو ز خشـم ان چـو بشنــیـد تـور از بـرادر چنیـن
 نَـبُـد راسـتـی نــزد او ارجـمــنـد نیـامـدش گـفـتـار ایــرج پـسنــد

 همی گفت و برجست هزمان ز جای بـه كرسی بـه خشـم اندر آورد پـای
 ت آن گران كرسی زر بـه دست ـگرف  یـکایک بـرآمـد ز جـای نـشســت 

 ایرج به جـان زینهــارت ـازو خواس بــزد بـر ســرِ خســرو تــاجـدار
 ( 66: 1377)فردوسی،                    

كند.  ریزی می ها و فجایع را پی انگیز است و اوست كه فتنه كار و فتنه طلب، محافظه سلم حسود، جاه
 ریزد: تحریک سلم خون ایرج را می  كه تور باطوری به 

 ین و رای تـر شـد به آی دگـرگـونـه  بجنبیــد مـر سلـم را دل ز جـای
 به اندیشـه بـنشست بـا رهنمـون  دلش گشـت غـرقـه بـه آز انـدرون 
 كه داد او به كهتر پسـر تخـت زر  نبـودش پسـنــدیده بـخـش پــدر
 فرستـه فرستـاد زی شـاه چیــن به دل پر زكین شد به رخ پر ز چین

 ( 59)همان:                      
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 ایرج .3
اند. فریدون به دلیل خوی او چنین نامی را بر ایرج  به معنای آزاده و نجیب آورده  ēr نام ایرج را از ریشۀ 

 :14بود  نهاده 
آمده كه مركب    airyāva( به صورت 131، بند 13)یشت  اوستا»نام ایرج در 

به معنی »یاری   ( av)از ریشۀ   ava، به معنی »ایران« و airyāاست از دو جزء  
 ( 643: 1384اری رسانندۀ ایران”« )خطیبی، رساننده«، در مجموع یعنی “ی

یی و مهرآوری ایرج از  برو  هم پیداست:  شاهنامهخو
 د سزاوار تـخت و كـلاه ـكه او بُ  ر سپـاه ــبه ایرج نگه كرد یکس 

 ر اوـدل از مهر و دیده پر از چه ر او ــآرامشان شد دل از مهبی 
 ( 65: 1377)فردوسی،      

برو درایت اوست: وقتی فریدون به منظور آزمودن   یژگیهای شهزاده خو گذشته از این صفات از دیگر و
 كند:  آید، ایرج با درایت و شجاعت با اژدها برخورد می می فرزندانش به شکل اژدهایی در 

 خــروشـیـد كــان اژدها را بـدیـد چـو كهتـر پسـر نـزد ایـشـان رسیـد
 ـران م ــو بر راه شیــی تـنهنگ     پـیـش مـا دور شــو بـدو گفـت كـز   روـــ

 ـدون به گــرت نام شاه آفری ــگ  رسیده است هرگز بدین سان مکوش  وش ـ
 ( 149)همان:                                

 گشاید:و پدرش چنین زبان به ستایش او می 
 ـرد با سنــرین م ــدگر كهت  م با درنگكه هم با شتاب است و ه گ و چنگـ

 اری ســزیدــچنانـک از ره هوشیـ ــه گزیـدـــش میانـز خـــاک وز آتـ
 به گیتــی جــــز او را نبایــد ستود  ـوار بود ـــوان و هشیـــــر و جـــدلی

 ـــام تـــــری باد فرج ــدر مهتـ كنــون ایـــرج اندر خــــورد نام تــو   ـو ـ
 زود ـــبه گاه درشتـــی دلیـــری ف تنــدی نمـــود از ـــبدانــک او به آغ

 ( 150)همان:                                  
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فریدون به دلیل این قبیل صفات و كمالات به ایرج علاقه بیشتر داشت و نیابت و ولایت عهدی و  
ر از محبت و  كینه و سرشا را به او واگذار كرد. اعتدال رفتار، داشتن دلی صاف، بی  حکومت ایران 

یژگیهای ایرج است.  مهرورزی وافر حتی به دشمنان و مخالفان خود از و
گاهی  با حتّی  كه  طلب آرامش  و متعادل  خوی با است  شخصیتی  »ایرج   سوی به  شدن  اینکه رهسپار از آ

 جالب  و دهدمی  انجام را  عمل این و كینه،  فتنه دفعِ  برای هم  باز دارد، نابودی و  مرگ  احتمال برادران،
یش برای و گریزگاهی  پذیرد می  را مرگ  مسیر، این در  كه آنجاست   در یابد؛نمی  آن  تیررسِ  از خو

 بیم برادر دو خواهی فزون  از  ایرج  به او  روند،می  فریدون  پیش تور از  و سلم فرستادگانِ  كه  ایصحنه
ید:می  پدر پاسخ  در  ( ایرج 197: 1377دارد.« )پرهام،می  برحذر ایشان  از گزندِ  را وی و دهدمی   گو

 ارـــنگه كن بدین گــــردش روزگ  چنین داد پاســـخ كه ای شهـــریار
 ورد  ـم خ ـخـردمـنـد مـردم چـرا غـ كه چون باد بر ما همــی بگــــذرد 
 روان دار روشــن ـكــنـد تیــره دیـ هــمــی پــژمــرانـد رخ ارغـــوان 

 چ ـپـس از رنـج رفتـن ز جای سپنـ بـه آغـاز گنـج اسـت و فـرجام رنـج 
 درخـتـی چـرا بــاید امروز كـشـت  چو بستر ز خاكست و بالین ز خشت

 ن آورد ـتـنـش خـون خـورد بـار كی ذرد  ـكـه هـر چنـد چـرخ از برش بگ
 ـ  نـو مـا دیـد بسیـار و بینـد زمیـچـ نـخـداونــد شمشیـر و گـاه و نگی

یشــن انـدر آیین خ ـنـدیـدنـد كی ـشـنـامـداران پـیـور ـاز آن تــاجـ  و
( 63:  1377)فردوسی،   

كند؛ امّا ایرج با برخورد  فریدون در مقابل تهدیدات سلم و تور، ایرج را به جنگ با برادران ترغیب می 
گین، برای رفع كدورت و كینه، آماده رفتن پیش برادران می  كه    كندشود حتی اعلام می خردمندانه و مهرآ

 آمادگی دارد برای این منظور از تاج و تخت پادشاهی دست بردارد:
 بــه بــد نـگـذرانم بـد روزگــار  چـو دستـور بـاشد مـرا شهـریار 
 سپاهشـوم پیش ایشـان دوان بی  نبـاید مـرا تـاج و تخـت و كـلاه 
یم كه ای نــامــداران مـن   چنـانـچون گرامی تن و جان من بـگـو

 مداریـد خـشم و مدارید كیـن... ار زمیـنــوده از شهریـ ـبیهـبـه  
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 ـزاوارتر زانـکــس دیـن آورم ـه ورشـان بــدل كینـ  ن آورم ـــه كیـ
 ( 64ـ63:  1377)فردوسی، 

 رود:آمیزی از پدر، به سوی برادرانش می ایرج با این تصمیم، به همراه نامۀ محبت 
 ـسـه فـرزنـد را خ   ـج دراز ـاز آن پـس كه دیدیم رن واهم آرام و نازـ

 رد ـوگـر چنـد هـرگز نزد بـاد س ان به درد ـــرادر كـزو بـود دلتـبـ
 ان ــد دیدارتـــه بود آرزومنــك ان ـــر آزارتــد از بهــــدوان آم 

 چنـان كـز ره نـامـداران سزیـد  بیـفگنـد شـاهی شمـا را گـزیـد
 دگی را ببـست ــو میـان بنبرفت  ز تخت اندر آمد به زین برنشست 

 نـوازیـدن كهتـر انـدر خـورست  رست ـبدان كو به سال از شما كهت
 ( 64)همان:                         

 چون و چرایچنان تسلیم بی شنوند،اما همبرادر را می   سلم و تور تمام پیشنهادها، درخواستها و تمناهای 
یش  اندیشد؛ پس در مقابل مهربانی  چیز دیگری نمی   ناسازگاری و فتنه به اند كه جز تباهی،  دیو درون خو

مردانه ایرج  رسانند. تور خنجر گرفته و ناجوان و تواضع ایرج و سفارشهای پدر، دشمنی خود را به اوج می 
 فرستند.رساند؛ سپس سرش را نزد پدر می را به قتل می 

یی ایرج باصلح  تمایلاتِ   نتیجۀ و دارد  شدیدی سلم و تور برخوردهای سركش و تند بلندپروازیهای جو
 نخستین برای شود؛می  متجلّی  عرفانی  درونگرایی  دلزدگی و حس نوعی  كه است  آن  برخوردهایی  چنین

یش،كینه  برادرانِ  برابر در  كه آنگاه یابدمی  بروز  نهاد ایرج  در حسی  چنین ،شاهنامه در بار  تور، و سلم جوِ
:  1383دهد.)زرین كوب،می  نشان  خود از ایعارفانه  اعتنایی بی  جهان، سروری و  به پادشاهی  نسبت 

رسد. او با  بخشد. ایرج عارفی وارسته به نظر می می  برتری  چیزی،  هر  بر  را  آرامش  و  صلح  ( و 169
شناسی  و حق  بخشد. ایرج نماد پاكی و راستی اعتقادات و كردار خود رنگی عرفانی به داستان فریدون می 

 است. شخصیت پاک ایرج در ابیات زیر كه خطاب به برادرانش است، پیداست:
 ـویـاگـر كـام دل خـواهی آرام ج  بـدو گفـت كـای مهتر كام جوی 
 ن ـنه شاهی نه گسترده روی زمیـ من ایران نخواهم نه خاور نه چین

 یـست رـری بر ببـاید گـبر آن مهت ـست ـبـزرگی كـه فـرجام او تیرگی
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 ـو ـسـرانجـام خشتـست بالیـن ت سپـهـر بـلنـد ار كشـد زیـن تـو 
 كنون گشتم از تاج و از تخت سیر ود زیر  ـمـرا تـخـت ایـران اگـر بـ

 بـدیـن روی با مـن مـدارید كین  ن ــا را كـلاه و نگیـردم شمــسپـ
 رد ـرنجـه ك ـروان را نبـاید بـرین  ـرد ـگ و نبـا نیست ننــمرا با شم

 ان ــدارتــم ز دی ــر دورمانــــاگ ان ـم بـه آزارتــزمـانـه نـخـواهـ
 كشـی دین منمباد آز و گـردن  جـز از كهتری نیست آیین من

 ( 66:  1377)فردوسی، 
گاه می  كند. مرگ برای او آسان است و با  ایرج با دیدی آسمانی ما را از داشتن روح پاک و عارفانۀ خود آ

ید:رود. هنگامی كه تور قصد كشتن او را دارد، چنین می خود به مذبح می پای   گو
یشتن را ز مـردم  كزین پس نیابی ز من خودنشان  كُشان مکـن خو

 ایبه كوشش فـراز آورم تـوشـه  ایبسنده كنم زین جهان گوشـه 
 چـه سـوزی دل پیر گشته پـدر  بـه خـون بـرادر چه بندی كمـر 

 مکـن با جهاندار یـزدان ستیـز     خواستی یافتی خون مریزجهان 
 (  67 ـ66)همان:

 ایسوگنامه به را  ماجرای ایرج  و افزایدمی  تور  و  سلم ناجوانمردی  زشتی  بر  كه است  موضعی  چنین اتّخاذ
رود و وفا و  مرگ ایرج را باید شهادت نامید. او با پای خود به مسلخ عشق می  .سازد می  مبدل اندوهبار

رساند. فریدون عمل سلم و تور را در نحوۀ برخورد با ایرج نوعی برادر  عشق راستین خود را به اثبات می 
 كند:فروشی قلمداد می 

 سزد گر نخوانندش از آب پاک  كسی كو برادر فروشد به خاک 
 ( 62)همان:

چرخد و به  خواهی می آنچه گفته شد داستان فرزندان فریدون حول محور آز، حسادت و كین بنابر
 شود. رحمی، جنگ و قتل منتهی می قساوت، بی 

 توان در موارد زیر خلاصه كرد:  علل اختلاف بین سلم و تور با ایرج را می 

 )ناتنی بودن از طرف مادر(   برادران به ایرج نسبت مادر  در  الف( تفاوت
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تور»شهرناز« است كه هر دو دختران و یا به روایتی خواهران  و ایرج »ارنواز« است و مادر سلم  درما
 جمشید هستند. البته در هیچ جای این داستان به این موضوع حساسیتی نشان داده نشده است.   

 ب( نارضایتی سلم و تور از پدر و دلگیری از وی و حسادت به موقعیت ایرج 
عهدی  یم ممالک تحت سلطۀ خود بین فرزندان)سلم، تور و ایرج( نیابت و ولایت فریدون پس از تقس 

شود. گره این داستان، كند؛ امّا ایرج پس از مدتی محسود برادران خود واقع می ایران را به ایرج واگذار می 
 را  كشور اصلی  طبق خواست پدر  كوچکتر، پسر  است كه پسر سه  میان بزرگ  پادشاهی  یك  تقسیم

 .گردد تخت پدر و تاج صاحب  باید بزرگتر فرزند رایج، سنّت  طبق كه حالی  شود، در صاحب می 
بت به ایرج رسید  ـزیدــر او را پـدر شـاه ایـران گـم  از ایشـان چـو نـو

 هـم آن تـخت شاهی و تاج سـران     وران ران و هم دشـت نیزه ــهـم ایـ
 همان كرسی و مُهر و آن تخت عاج اجـــود تـــزا بـو را س  ـدو داد كـب

 ( 59)همان:

ید:اند، می فریدون در پاسخ سلم و تور كه به تقسیم پادشاهی اعتراض كرده   گو
 ره خاک ـبه رخشنده خورشید و بر تی زدان پــاک ــرین نام یــبـدان بـرتـ

 ـاه ـكه مـن بـد نـکـردم شـمـا را نگ به تـخت و كلاه و بـه ناهیـد و مـاه
دان  یـکـی انجـمن كـردم از بـخــردان بـ  ستـاره شنـاسـان و هـم مــو
 نـکـردیم بـر بـاد بخـشش زمـیــن بسـی روزگـاران شـدسـت انـدرین
 ـ همـه راستـی خواستم زیـن سخن  نـبه كــژی نه ســر بود پیـدا نـه ب
 همـه راستـی خـواستـم در جـهـان همـه تـرس یـزدان بـد انـدر میان 

 ( 62)همان:

تر را به پسر كوچکتر سپرده است با دلیل و برهان به دو  فریدون دلیل این كه چرا سرزمین آبادتر و وسیع 
ید كه این بخشش بر باد و از روی هوی و هوس نبوده است؛ اما سلمدارد و می پسر دیگر بیان می   و  گو

 خود با را برادر و فرستدتور می  نزد  به پیکی  سلم، برند،می  حسد ایرج  بر دارند اهریمنی  خوی  كه تور
 دهند:می  پیغام وی به  و گشته  متفّق ایرج  فریدون و علیه یکدیگر دستیاری به ایشان  كند؛می  همداستان 
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 اك ـخ  تیره تا خورشیـد، تابنـده ز پاك یزدانِ  داد، را تو مـر جهــان 
 نگاه یـزدان  فـرمـانِ  بـه نـکـردی  راه  و رسـم  ساختی  بـآرزو  هـمـه 

 راستـی  بخشش درون، به نکردی  كاستـی  و  كـژّی جـز نجـستی به 
 تیـره بیـدار خُـرد   آمـدت بـزرگ  گُرد  و  خردمند بودت فـرزند، سـه

 افـراخـتـی  انـدر  ابـر بـه را یکـی  سـاخـتـی  اژدهـــا دَمِ  را یـکــی 
 دیـگـری زو فـرو بـرد سـركـجـا  نـدیـدی هـنـر بـا یـکی بـیـشتـر 

 تـو  بینِ  جهــان  بـدو شاد گشتـه،  تـو  بـالینِ  به  سر،  بر تــاج  یـکـی 
 خوریم اندر  نه  شـاهی  تختِ  بر نه كمتریم  پـدر و مـامِ  به  زو مـا نـه

 ن داد هـرگـز مبــاد آفرین ـبــر ای ایــا دادگــر شهــریــار زمـیــن 
 ( 60)همان:

آید، ریشۀ حسادت و دشمنی برادران با ایرج، از دید آنان تقسیم ناعادلانۀ  كه از ابیات فوق بر می طوری به 
یژه به ایرج است. ایشان   خود از را ایرج  فریدون،  اگر  می كنند  تهدید حکومت از سوی پدر و توجه و

 كه ایرج  برادران، حرص  و آز این برابر دمار...« در آرم بر ایرج، و نسازد، »ز ایران  رها را  ایران  او و نرانَد
 و سلم  به سوی  برادری  و دوستی  و صلح  پیامِ  با 15است  موصوف  خردمندی صفتِ  به  سوی فریدون  از

 بذر و  رسانندمی  قتل به  را ناجوانمردانه وی ایشان  ( اما234: 1381گردد. )مسکوب، می  رهسپار تور
 مردمان  از  نسل چندین افراسیاب، كار پایان  تا كه  ریزند پی می  را  توران  و ایران  مفصل  و  پردامنه جنگهای

 ( 51: 1381كند. )تفنگدار، می  درگیر را ایران 

 ج( عقدۀ حقارت 
ید همکاری داشت امّا پس از مدتی از او جدا شد. وی   »آدلر پزشکی اتریشی بود كه در آغاز با فرو

ید كه معتقد بود رفتارهای آدمی را غریزۀ  شناسی فردی است. او بنیانگذار مکتب روان  برخلاف فرو
كند؛ البته وی غریزۀ  كند، عقیده داشت رفتارهای انسانی را عوامل اجتماعی تعیین می جنسی تعیین می 

جنسی را به طور كامل رد نکرد امّا عقیده داشت كه میل به پیشرفت و برتری، ذاتی انسان و فطری اوست  
از عوامل آن است؛ امّا عامل اصلی »درد« است، درد حقارت. او معتقد بود  و غریزۀ جنسی تنها یکی 

 ( 225ـ224: 1378شمیسا،  ←  یابی به قدرت است.«)كه آدمی مشتاق دست 
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 است،  شناسی روان  مهم هاینظریه  از  حقارت  عقدۀ و حقارت  احساس به  مربوط  بحث  
دارای   افراد در است. شده یدهكش  روانی  اختلال حالاتِ  تمام در رنگینی  نخ رشته مانند »كه

 كفایت  عدم و  ترس  وسیلۀ  آن  به آنها تا كندمی  رشد به  آغاز  روانی« حقارت »تلاشی  عقدۀ 
 یا »آرزوی طلبی«را »ارزش  روانی  تلاش  این آدلر دارند. نگه مخفی  آن  سرپوش  زیر  را خود

 روانی  زندگی  در تلاش، این وظیفۀ  او منظور با مطابق و است  داده  نام قدرت« به دستیابی 
 و شود  غالب  شده  احساس كفایت  عدم و  بر ضعف  كه  است  آن  بیمار  وضعیت  یا  سالم 
 ( 227: 1370نماید.«)آدلر، ایجاد مجدد تعالی  وسیله بدین

 احساس»حقارت  یعنی  بودن  انسان  كه  است  معتقد و  داندمی  طبیعی  را كاملاً  حقارت  احساس آدلر 
 ( 80:  1999موساک،  ←انگیزد.)و »شدن« بر می  كمال سوی به  را  فرد  فعال  و ثابت  طور به داشتن« كه 

 كه معنا  بدین  است،  عقدۀ حقارت  به  حقارت  احساس تبدیل نابهنجار،  و  غیرطبیعی  »نکتۀ 
 و  16ناتوانیها جبران  به جستجوی حقارتش احساس كاهش و ضعفها نقصها، رفع  برای  فرد 

گزیند.« بر می  را  اجتماعی  ضد بعضاً   و سالم  غیر هایراه  موارد  اكثر در كه  برآید نقصهایش
 ( 13 :1379)اسپربر،

تواند بر اثر عوامل بیرونی و یا درونی ایجاد شده باشد. عوامل درونی  احساس حقارت در آدمی می 
مواردی مثل زشتی ظاهر و ناتوانی عضوی و رنگ پوست، و عوامل بیرونی مسائلی نظیر جایگاه نامناسب  

آمیز است. احساس حقارت در این شرایط به عنوان عاملی زیربنایی  فرد یا برخوردهای تبعیض  طبقاتی 
شود؛ فرد در راه مبارزه با احساس كهتری و رسیدن به هدف و  و اساسی در تحریک انگیزه وارد عمل می 

 18( جبران 2؛ 17( عقدۀ حقارت 1تواند دو حالت را تجربه كند: آلهایش می ایده
آید تا با كهتری و احساس احساس حقارت موجب انگیختگی فرد شد، وی در صدد بر می پس از آنکه 

یش را از این تنگنا فراهم آورد؛ ولی در  شکنجه  آور ناشی از آن به مبارزه برخیزد و موجبات رهایی خو
یش غلبه كند؛ آن  صورتی كه او به دلیل ضعف زیاد و یا بنا به هر دلیل دیگری نتواند بر حقارت خو

شود و سرانجام یک مکانیسم سازش روانی ناقص كه موسوم به عقدۀ  احساس تلخ و جانکاه تشدید می 
 ( 66: 1352فرجی، افتد.)حقارت است به كار می 

 های رفتاری عقدۀ حقارت در شخصیت تور و سلم نشانه .4
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فرد پرخاشگر كه  طلبی و طمع را به عنوان صفتهای اصلی منش  »آدلر تنفّـر، خشم، حسادت، تکبّر، جاه
( همچنین بر اساس دیدگاه 157ـ133: 1379كند.« )آدلر،گیرد بیان می از عقدۀ حقارت او نشأت می 

یژگیهای دیگری برای این افراد ذكر شده است: انتقام یی، تناقض آدلر صفات و و رفتاری، ظاهرسازی،  جو
:  1379تقادات )اسپربر،خوفناكی، انعطاف و نرمش موضعی، هراس، استفادۀ ابزاری از دین و اع

زند،  ارزشی دست می ( دارندۀ این عقده برای رسیدن به برتری و قدرت به هر حیلۀ پست و بی 113ـ36
جا از های غیر واقعی و توهمی، توقع بی كه تحمیل نمودن كارها و وظایف ناخوشایند، مطالبۀ خواسته

یش و هراس داشتن و  و دیگران داشتن، مقصّر دانستن دیگران نسبت به اشتباهات و قص  رهای خود، تشو
اصولًا هر راهکار دیگری را برگزیدن كه ظاهراً حقارت وی را به صورت سود و منفعتی برای وی به دنبال  

های  ( از جمله آنهاست. بر اساس گزارش و توصیف فردوسی زمینه102: 2003داشته باشد. )ایوِن،
 توان در علل زیر جستجو كرد: پیدایش احساس تور و سلم در برابر ایرج را، می 

 جویی تنفـر و انتقام . 1.5
یژگیهای بارز در شخصیت تور و سلم و نوع رفتارهای آنان تنفر است. تنفر به صورت آشکار   یکی از و

یکرد انتقادی سربسته ظاهر  وجود ندارد، بلکه خود را در لفّافه نشان می  دهد؛ برای مثال در لفافۀ یك رو
قدر توسعه یابد كه باعث شود فرد تمام روابط احتمالی خود با دیگران را   شود، تنفر ممکن است آن می 

( تنفر  158: 1379شود. )آدلر، گاهی اوقات میزان تنفر فرد با یك جرقه روشن می  19از دست بدهد.
 شود آنان برادری را بکشند كه دوستدار آنهاست.  مفرط در شخصیت تور و سلم باعث می 

یش را از دست  دو به حدّی است كه باعث می نفرت آن  شود آنان كلّیّۀ وابستگیهای ملّی و خانوادگی خو
آید بدهند؛ فردوسی توجه دقیقی به این موضوع داشته كه اجرای نقشه و عمل برادركشی از كسی برمی 

یّت ملّی و خاندانی   یش را فراموش كرده باشد و میان برادر و بیگانه تفاوتی قائل نباشد. كه پیشتر هو  خو
كند بر اثر انتقام خود از جمله جبرانهای احساس كهتری ]یا حقارت[ است كه دارندۀ آن را وادار می 

 (  50: 1358عیوب خود از دیگران انتقام گیرد. )منصور، 
ه از دیدگاه او به نوعی توهین  »در حافظۀ فرد قدرت طلب هر رخداد كوچك و بزرگی ك 

آمیز بوده یا هر چیزی كه خاطر او را آزرده نموده، در ذهنش حك شده است. این افراد  
یی از حس آزردگی و رنجش بیش از  برند. حس انتقام رنجیدگی را هرگز از یاد نمی  جو
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طلبی، بیماری افراد ضعیف و ناتوانی است  گیرد. عطش  قدرت حدّ ایشان نشئت می 
اند و به خاطر ضعف و زبونی درونی به هیچ انسانی رحم  كینۀ همه را به دل گرفته كه 

كنند كه در واقع ناشی از انزوا و عدم وجود رغبت و علاقۀ اجتماعی و هجوم ترس  نمی 
 ( 58:  1379و ناتوانی اخلاقی است.« )اسپربر،

 خشم  . 2.5
یی به ج طلبی و برتری خشم انفعالی است كه مظهر و تجلّی جاودانی قدرت  آید. این احساس شمار می و

دهد كه هدفش از بین بردن سریع و با قدرت موانعی است كه بر سر راه فرد عصبانی به روشنی نشان می 
گیرد تا بر دیگران برتری  قرار دارد.  فرد خشمگین فردی است كه با جدّیت، نیرو و توان خود را به كار می 

افتد  آید. وقتی این اتفاق می شکل قدرت طلبی جاودانی در می  یابد. تلاش فرد برای بازشناسایی گاه به 
یم كه به كمرو می بهبا افرادی رو  كند ـ با خشم ترین محرّكها ـ كه حسّ قدرتمندی آنها را تحریك می شو

 (  184: 1379دهند. )آدلر،زیاد پاسخ می 
یژگیهای شاخص تور نسبت به ایرج است كه باعث می  یی با محرّک صلح شود خشم نیز یکی از و جو

یی او از مرحلۀ درونی به مرحلۀ عمل برسد. اینروحیۀ ایرج، خشم و نفرت و انتقام كه سلم و تور،  جو
شوند نام او را از جهان  بینند و بر آن می همتای بزرگی می با رفتار مهرآمیز سپاهیان به ایرج وی را مثال بی 

ی از همین خشم و حسادت است؛ چراكه افراد خشمگین  بردارند و در مقابل، خود را نامدار سازند، ناش
سطح خود را تحمل كنند و تنها زمانی خوشحالند كه خودشان بالاتر  توانند افراد بالاتر یا هم حقیر نمی 

از همه باشند. در نتیجه چشمانشان همیشه تیز است و حالت دفاعی دارند تا مبادا كسی زیاد به آنها  
یانۀ آنها را داشته باشد. )همان: با ارزشهای برتری نزدیك شود یا قصد برابری  ید:( آدلر می 185جو  گو

»قدرت طلبی افراد خشمگین بر اساس احساس حقارت بوده است. هر انسانی كه   
كند، تحت ضرورت بروز دادن این حركات و رفتارهای  قدرت خود را شناسایی می 

ادیده گرفت،كه در غلیان خشم، تهاجمی و خشن قرار دارد. هرگز نباید این حقیقت را ن
شود. ترفند مبتذل و پیش پا افتاده این  گستره و طیف حقارت به روشنی تمام دیده می 

 (.  186داند« )همان: است كه فرد بالا رفتن ارزش خود را در گرو بدبختی دیگران می 
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یی خود می ترین مانع برتری سلم و تور نیز، ایرج و نام او را بزرگ  ابراین نهایت همتشان این  دانند، بنجو
آور سازند. آنان دچار هراس پرخاشگرانه و خواهان قدرت هستند است كه با حذف نام ایرج خود را نام

 خواهند قدرت فقط از آن خودشان باشد. تابند كه سرزمین ایران تحت نفوذ ایرج باشد بلکه می و برنمی 
گیرد كه برای  ل مشکلی قرار می آید كه انسان در مقاب»عقدۀ حقارت وقتی به وجود می 

كند كه قدرت حل آن را ندارد و عصبانی  حل آن آمادگی نداشته و بدین جهت تصور می 
(  57: 1356شود و غضب اولین و بارزترین علامت عقده حقارت است.« )آدلر،می 

»فرد مستبد دارای عقدۀ حقارت اگر سر به زیر و فروتن است، فقط برای رسیدن به  
بوسد و این  افتد، زمین را می است. در این راه اگر لازم ببیند، به زانو می  اریکۀ قدرت 

دهد كه روزی از فراز تخت قدرت، ناظر زانو زدن دیگران و  را به آن امید انجام می 
ییها به مانند عناصری هستند كه در مجموع یك  ناكامی آنها باشد، تمام این تناقض  گو

دهند  تأثیر قرار می ر موقعیتی رفتار او را تحت دهند و د پیکرۀ واحد را تشکیل می 
 ( 36:  1379.«)اسپربر،

 لاه مــهـی ـچــرا بــرنــهـادی كـ بـدو گـفـت تـور، ار تو از ما كهی 
 ه مـیـان ـرک بـسـتــمـرا بـر در تـ ـان ـتـرا بــایـد ایـران و تـخـت كی

 تـرا افسـر و زیـر گنـجبـه سـر بـر  بـرادر كـه مهتـر بـه خـاور بـه رنج
 رد  ـهمـه سـوی كهتـر پسـر روی ك چنین بخششی كان جهانجوی كرد 

 ( 66: 1377)فردوسی،
یژگیهای دیگری همچون: نفرت،  در این گونه سخنان تور كه در پشت آن حضور پر رنگ سلم پیداست؛ و

. این موضوع با  رحمی كه از پیامدهای رفتاری عقدۀ حقارت است نیز آشکار است حسد، خشم و بی 
ید:این سخن آدلر كاملًا مطابقت دارد كه می   گو

ییم تمام صفات منش به صورت همزمان بروز می   -»مبالغه و اغراق نیست كه بگو
بینی عجیبی كند، پیشكنند و از این رو، وقتی فرد یکی از صفات را كشف می 

ییم دیگر صفات هم در آن شخص وجود دارد. «  :  1379)آدلر،نیست اگر بگو
156 ) 
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 حسادت  . 3.5
دهند یا فکر  كند كه فرد این احساس را داشته باشد كه دیگران به او اهمیت نمی »حسادت زمانی بروز می 

كند مورد تبعیض قرار گرفته است. حسادت از رهگذر تصور منفی فرد نسبت به نوع رفتار دیگران پدید 
( كلیۀ عوامل ایجاد حسادت در  154 ـ153:  1379كند.« )آدلر،آید و بیشتر جنبۀ تخریبی پیدا می می 

-كند رفتار فریدون نسبت به ایشان و ایرج تبعیض تور و سلم نسبت به ایرج وجود دارد؛ آنها احساس می 
ماند. همچنین شوند و ایرج در نزد فریدون می ای كه آنها به نوعی از وطن تبعید می آمیز است به گونه

بیت دارد. در مجموع تور و سلم در هر زمینۀ قدرت و   كه ایرج در بین سپاهیان توراین و سلم نیز محبو
بیت كه خود را با ایرج مقایسه می  یش را می محبو شود با  بینند؛ از این رو، بر آن می كنند، كاستیها خو

یکردی تخریبی با ایرج برخورد كنند.       رو
ای شریف و اصیل خود، آن را پدیدهفرد دارای عقدۀ حقارت با رنگ و بوی اعتقادی دادن به احساسات 

( نکتۀ دیگر این است كه از دارندۀ عقدۀ حقارت هرگاه اشتباه و  72: 1379دهد. )اسپربر،نشان می 
( سلم و تور پس از  102: 2003داند. )ایون،قصوری سر بزند، دیگران را مقصر و عامل آن اشتباه می 

                                                                                                 دانند:ند و تقدیر و گردون را عامل قتل ایرج می كنانجام این جنایت از نظر روانی نخست فرافکنی می 
 د روش ـبـه رسـم بـوش انـدر آم  وش ـان از بـن بودم ـنوشتـه چنیـ

 نـیـابـد رهــاز دام قـضــا هـم   هـژبـر جـهـانسـوز و نـر اژدهـا 
 و ـببرد دل از تـرس كیهـان خـدی  و دیـگـر كه فـرمان ناپاک دیـو 

 د ـكـه مغـز دو فـرزند شد جای ب د ـبه ما بر چنین خیره شد رای ب
 كه بخشـایش آرد بـه مـا بر مگر همـی چشم داریم از آن تاجـور 
 پیـشـگاهد ـدانشـی بـرنهـبـه بی  اگـر چـه بـزرگست مـا را گـناه 
 د ـكه گاهی پناهست و گاهی گزن و دیـگـر بهـانـه سپهـر بـلـنـد 
 میـان بستـه دارد ز بهـر گـزنـد  سوم دیـو كاندر میان چون نوند 

 ( 71: 1377)فردوسی،
 ترس و هراس  . 4.5



 ۲۳۰                          پردازی پسران فریدون با توجه به نظریات آدلرهای شخصیت تحلیل جنبه 

 

( تور و سلم  102: 2003»ترس و هراس در نهاد شخصیتی دارندۀ عقدۀ حقارت، جای دارد.« )ایون،
گیرد ریشه در اعماق  تصمیم به قتل ایرج می  كه تور گستاخانهایرج در بیم و هراس هستند؛ ایننیز از 

 شخصیت حقیر او دارد؛ زیرا هرگاه 
»ترس در اعماق ضمیر فرد]دارای عقدۀ حقارت[ خانه كند]و او[ از گروه آدمهای  

باشد، در این صورت برای رهایی از احساس ترس و  20جو و متجاوز ستیزه 
یش بر دیگران، رفتاری جسارت  آمیز و حقارت و تحمیل شخصیت خو

 ( 14: 1362دهد.« )منوچهریان،تجاوزكارانه از خود نشان می 
كنند؛ بهترین و پهناورترین سرزمین بهرۀ برادر  سلم و تور هنگام تقسیم جهان در ابتدا هیچ اعتراضی نمی 

از پدر خود بیم دارند امّا هنگامی كه گرد  پیری  آورند؛ زیرا شود، با این همه دم بر نمی كوچکترشان می 
كردند كه چون كنند. آنها گمان می بر سر فریدون نشست، شکوه و شکایت خود را از سهمشان ابراز می 

فریدون از نیروی جوانی تهی شده است در برابر پافشاری آنان تاب نخواهد آورد و به خواستشان گردن 
طلبی آنهاست. ابتدا سلم بر این اندیشه شد كه تور را با  از ترس و فرصت خواهد نهاد. این رفتار ناشی  

آوا كند تا هر دو با هم پدرشان را برای بخششی كه كرده بود به باد سرزنش بگیرند و از او بخواهند  خود هم 
 كه ایران را از ایرج گرفته به ایشان دهد. 

بی در رفتار آنها  جفت گرد هم می ترس از ایرج هنگامی كه سپاه پراكنده سلم و تور جفت   آیند به خو
شود. آنهمه تعریفی كه از استقبال لشکریان سلم  شود كه در نهایت ماجرا به قتل ایرج منتهی می دیده می 

 اش چیست؟و تور از ایرج شده است، نتیجه 
 ت و كلاه ـزاوار تخـكه او بُد س اه ـبه ایرج نگه كرد یکسر سپ

 دل از مهر و دیده پر از چهر او ر او ـآرامشان شد دل از مهبی 
 ت ـدر نهفـد انـهمه نام ایرج بُ  جفت سپاه پراكنده شد جفت 

 ( 65: 1377)فردوسی،

آیند و نه فریدون و منوچهر. تنها خود  در این داستان نه سلم و تور از دشمنی، كینه و خونریزی كوتاه می 
رود؛ امّا فروتنی و مهرورزی پیش برادران می  ایرج است كه با دست شستن از تمام تعلّقات و با نهایت 

كنند و در نهایت قساوت رسانند؛ سر از بدنش جدا می ناشناسانه و ناجوانمردانه ایرج را به قتل می آنها حق 
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فرستند. از طرف دیگر فریدون سر ایرج را در كنار گرفته، با نفرین برادركشان، آن را به سوی فریدون می 
كند. آنگاه كه  شماری می ه خداوند، در انتظار گرفتن انتقام خون ایرج از فرزندان لحظه در استغاثه به درگا

گیرد و  شوند، هراس دگربار وجودشان را فرامی سلم و تور از تولّد و به قدرت رسیدن منوچهر باخبر می 
یند و چه چاره می  چاره   ای برای آنان بهتر از عذرخواهی و پوزش؟جو

یشان چاره بایست جسـت  شد درسـت  یـکایـک برآن رایشان   كزان رو
 به پوزش، كجا چاره این بود و بس كـه سـوی فـریدون فرستنـد كس 

  (70: 1377)فردوسی،

یق انداخته  اند و  در هنگام به قدرت رسیدن منوچهر  آنها عذرخواهی و پوزش خود را چندین سال به تعو
 شوند.می از ترس و هراس مجبور به این كار 

 تكبّـر. 5.5

:  1379»تکبر نقطۀ مقابل احساس اجتماعی است و وجود یکی وابسته به نبود دیگری است.«)آدلر،
]و پیامد[ تکبّر، این است كه افراد مغرور خودشان را انسانهای مهمی تصوّر  ترین مشکل  ( »ابتدایی 145

( »منش فرد  147ـ146كنند.«)همان: برتری می شرمانۀ خود احساس بزرگی و كنند و با رفتار بی می 
شود كه با ترفندهای خاصّی، خود را به دیگران برتری بخشد و با انتقاد شدید، متکبّر زمانی ارضا می 

دار كند. وقتی برای شخصیت افراد بااحترام ارزش قائل باشیم، در واقع به  منش دیگران را جریحه 
یابیم كه  رسیم و درمی ای می ا از همین نکته به نتایج گستردهكنیم. تنهشخصیت فرد متکبّر توهین می 

كفایتی در شخصیت یك فرد به طور عمیق ریشه دوانیده است.« )همان: گونه احساس ضعف و بی چه
كند و آنان كه خودبینی در  دار می ( آوازۀ ایرج در میان سپاهیان، منش برادرانش سلم و تور را جریحه138

 شود. دوانیده دستشان به خون برادر آلوده می عمق وجودشان ریشه  

یی سلم و تور كه مبنای نامگذاری آنان نیز است در فرجام كارشان نیز قابل مشاهده  تفاوت خلق و خو
 است: 

گهی یافت آمد چو باد ـچ  اد ـد قبـیکایک طلایه بیام   و تور آ
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یش كه ای بی ـبگ بدو گفت نزد منوچهر شو   و ـاه نـدر شـپو
پال و جوشن كه داد   ر آمد ز ایرج نژاد ـدختاگر   ترا تیغ و كو

 ( 76: 1377)فردوسی،
 تور با صد هزار سپاهی آهنگ شبیخون كرد 

 ارزار ـۀ كـستـرب ـمـد كـام ــیـب چو شب تیره شد تور با صدهزار 
 ه ـان آختـر و كمـه تی ـوستـپیـب اخته ـده و سـخون سگالیـشبی

 ( 79)همان:
گاه بیرون آمدند و آنچنان كار بر تور تنگ  البته منوچهر و سپاهش كه آماده این شبیخون بودند و از كین 

شد كه روی از نبرد برگردانید و آهنگ گریز كرد و در نهایت به دست منوچهر سر از تنش جدا شد. چون 
گاهی رسید كه تور در جنگ كشته شده است، از لشکرگاه گریخت و خواس ت به دژی كه در  به سلم آ

درون دریا ساخته بود، پناه ببرد؛ امّا در نهایت فرار او به نتیجه نرسید. منوچهر بر اسبی تیزرو سوار شد،  
 سلم را دنبال كرد و تیغ بركشید و وی را سرنگون ساخت. 

 گیری نتیجه .5
خواسته خود دست    عقدۀ حقارت، سلم و تور را بر آن داشت تا به هر كار ناروا و ناپسندی برای رسیدن به

اند. این نگاه به شخصیّت سلم و تور، در برداشت  بر سلم و تور چیره 21بزنند. در واقع، هر پنج دیو 
گاه این اشخاص، خواننده را به این نتیجه سوق می  دهد  صحیح و اصولی از ذهن و روان و ضمیر ناخودآ

و روایتگری را به كار برده است؛ كه فردوسی در پردازش شخصیّتهای روایت خود نهایت ظرافت، دقّت 
یژگیهای ظاهری،   یری كامل و روشن از شخصیّتهای داستانش، آنها را با همه و او در جهت تبیین تصو
درونی و ذهنی؛ هم چون صحنۀ تئاتری در پیش چشم خواننده به نمایش درآورده است. با تحلیل و  

یژگیهایی همچون: آز و   22و منش آنان های رفتاری سلم و تور و صفات شناسایی خصوصیات و نشانه و
یژگیها با نشانهطمع، نفرت، خشم، حسادت، ترس و تکبّر به دست می  ها  آید و از رهگذر مقایسۀ این و

اند. رسیم كه سلم و تور دچار عقدۀ حقارت بوده و حالات روانی دارندگان عقدۀ حقارت به این نتیجه می 
یژگیهای رفتاری و شخصیتی سلم و تور را آن در این میان فردوسی با هنرمندی و  چنان به  دقّت تمام و

یر كشیده و توصیف نموده كه امروز می   نژند آنان را با نظریۀ عقدۀ حقارت آدلر در دورۀ  ِ توانیم روان تصو
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كنند آدمی كه آزمند، شوند ثابت می معاصر قابل تطبیق بدانیم. سلم و تور با اعمالی كه مرتکب می 
یران گر شد، در ناآرامی، نابه سلطه   خودكامه و ید و چون به آن نمی گری، آرامش می سامانی و و رسد،  جو

اند و ایرج  و پلیدی روح  گری های آشکار این عصیان شود. سلم و تور نشانه خوتر می تر و درنده وحشی 
ز نگاه فردوسی، نماد  شود. سلم و تور اجا اسطوره هابیل و قابیل تکرار می نقطۀ مقابل آنها است و در این 

 چال گناه و تباهی هستند.آشکاری از سقوط انسان در سیاه 
 

 نوشت:پی
 

 .98ـ82ولك:  رنه ات؛یادب  یۀنظر ←. 1
او اشاره كرد كه هر دو برگرفته از دو   یالکترا ۀپ و عقدی اد ۀمربوط به عقد یهاهید و نظری توان به فرویبه عنوان نمونه م .2

 ونان باستان، است.یس معروف ی نوشنامه یمعروف سوفوكل، نما ۀ شنامینما
دردناك   یك احساس كهتریا كنش آنها بر كنار ساختن یا كردار كه عمل یصفات، رفتار  ۀحقارت: مجموع ۀعقد .3

ن بار توسط آدلر مطرح شد. گرچه ینخست یبرا یفرد  یشناس ( این اصطلاح مشهور روان146: 1358است.)منصور،
قبل از آدلر آن را به كار گرفته بودند اما تنها آدلر  ]دی فرو[همچون: استاندهال، ژانه و  یاز دانشمندان علوم انسان یاریبس

ات ید و آن را اساس تمام نظریتازه بخش   یحقارت، به آن عمق و مفهوم  ۀاز عقدح  یق و صح یف دقیح و توص یبود كه با تشر
د باشد به  یشد یامارگونهیحقارت او به طور ب یرا كه احساسها ی( آدلر فرد 55: 1370قرار داد. )آدلر، یفرد  یشناس روان

«، یجبران ییجو یبرتر ۀ»عقد یحقارت اغلب به نوع ۀكند و معتقد است عقد یف میحقارت توص  ۀعقد ۀعنوان دارند
 1362ان،یز ر.ک: )منوچهری( ن460:  1375شود. )كارور،یم  یسرآمد شود، منته  یمتیآن فرد مجبور است به هر ق  یكه ط

 (.56: 1386،ی( و )ناصح16ـ10: 
4 Alfred Adler  

همعصر   یشناختن روانی از مواز  یاز آثار هنر  یاری كه »بسجانبه دانست چرامطلق و همه  ید امرین موضوع را نبایالبتّه ا .  5
ها و داستانها شنامهیاست. نما یالیخ یهازه ی نامحتمل و انگ یتهایكنند. سروكار هنر با وضع یم یچیا بعد از خود سرپی

هستند كه درآنها   ییا ملودرامهاین كتابها درامها یها دانست. اهینظر یا عرصهی یقات روانیتحق  یتوان به تمام معنیرا نم
 (97: 1382شتر است.« )ولك،یب یواقع   یروان یهازهیتشان از انگیج اهمیمه  یهاتیوضع 

 ین گونه فردوس یح كه در ایف صریكند: الف( توص یف میشاهنامه را  به سه گونه توص  یتهایعموماً شخص ی.  فردوس 6
با  ین گونه فردوس یكه در ا یف رفتاریب( توص كند؛ یان میف و قضاوت خود را بیفرد را توص  یت درونیآشکارا شخص
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كه  یبیف ترك یآورد؛ پ( توص یشان را فراهم میا یت درونیامکان شناخت نوع شخص یرفتار یهاها و نشانهیژگ ی و ۀارائ
  ن است.یشیپ ۀاز دو گون  یبیترك 

 (.189: 1379( و )هال، 528: 1373چز،ی ، ر. ك: )دیادب  یتهایبر اساس شخص یشناس روان یپردازهینظر ۀدربار . 7
 كی  ساختن  بر كنار آنها  كنش ای عمل  كه كردار ای رفتار  صفات  مجموعه   (Inferiority Complex)حقارت ۀعقد .8

 (146: 1358است. )منصور، دردناك یكهتر احساس
Psycho-literary. 12 

ــناســ »منظور از روان . 10 ــناخت  ۀات مطالع یادب  یش ــنده به عنوان نوع  ی نو یروان ش ا ی نش، یند آفریفرا ۀا مطالع یا فرد، یس
 یك اثر ادب یات بر خوانندگان  یر ادب یتأث  ۀا ســرانجام مطالع ی، یموجود در آثار ادب  یشــناختن روانیســنخها و قوان  ۀمطالع 

باشـد«)ولك،  تعلّق داشـته یق ادب ید فقط موضـوع سـوم به تحق یق كلمه، شـایخوانندگان(. به مفهوم دق یشـناسـ اسـت )روان
 سوم مطرح است. ین معنیز در ارتباط با همین مقاله نی(. واضح است موضوع ا82: 1382

11 Ernest Jones  
12 Manrie Bonaparte  

به نخستین    .  13 یم در ماجرای فریدون است. موفقیتهای فریدون و دیدار رو میبار كه در شاهنامه با بدخواهی برادران رو شو
سنگی روند و تخته كنند. آنها به بالای كوهی میآید و از سر حسد قصد جان وی میبرادران وی گران میوی با»سروش« بر  

شود و با افسون  غلتانند. فریدون به عنایت حقّ از صدای سنگ بیدار میمی   سوی فریدون كه در خوابی خوش فرو رفته را به 
برند و فریدون نیز بزرگوارانه از آنان  این حادثه به خطای خود پی می توز، از دیدنكینه كند. برادرانایزدی آن را مهار می

 است: [در این ماجر از برادركشی با تعبیر»بیداد« یاد شده144، ملحقات، ص 1گذرد.]شاهنامه،ج درمی

 [144، ملحقات، ص 1كس را خبر]شاهنامه، ج به كُه بر شدند آن دو بیدادگر / وز ایشان نبُد هیچ
ظاهر  آغاز داستان، فریدون كه دارای افسون ایزدی است، برای آزمودن فرزندانش به صورت اژدهایی در برابر آنان در  . 14

كند و می دهد. سلم، پشتاست كه شخصیّت هریک را نشان می  ایگونهالعمل هریک از برادران به شود. عکسمی
یانه و خشمگینانه دارد، امّ می فریدون پس از آزمون به   .ا رفتار ایرج عاقلانه و متعادل استگریزد؛ تور واكنشی پرخاشجو

 بود.  دلیل خوی فرزندان چنین نامهایی را بر آنها نهاده 
 كنون نامتان ساختستیم نغز/ چنانچون بباید به پاكیزه مغز

گنده كام تو باد  یی مهترین سلم نام تو باد/ به گیتی برآ  تو
 زش نکردی درنگكه جستی سلامت ز چنگ نهنگ/ به گاه گری

 دلاور كه نندیشد از پیل و شیر/ تو دیوانه خوانش مخوانش دلیر
 میانه كز آغاز تندی نمود/ ازان پس مر او را دلیری فزود
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 ورا تور خوانیم شیر دلیر/ كجا ژنده پیلش نیارد بزیر

 هنر خود دلیریست بر جایگاه/ كه بددل نباشد سزاوار گاه 
 كه هم با شتابست و هم با درنگ دگر كهترین مرد با سنگ و چنگ/ 

 ز خاک و ز آتش میانه گزید/ چنانک از ره هوشیاران سزید
 دلیر و جوان و هشیوار بود/ به گیتی جز او را نباید ستود

 [150، ملحقات، ص1كنون ایرج اندر خورد نام تو/ در مهتری باد فرجام تو]شاهنامه، ج 
یی تیپ ایرج، سلم و تور، هریک نمونه سه شخصیّت و سه   افراطی   هستند؛ یکی گربز و محتاط است، دیگری پرخاشجو

كند. سه فرزندش تقسیم می  فریدون براساس این آزمون، سرزمین خود را میان   .مظهر نفس مطمئنّه است  -ایرج  - و سوّمی
سرزمینی  رسد و ایران كهمی شود، خاور به سلمطبعا توران كه سرزمینی خشن و با مردمی تندخوست نصیب تور می 

  .گرددمی ایرج ۀمعتدل است نصیب
، به معنی»سركش، نافرمان، وحشی«،  tūrكردی  ۀ را بارتولومه با واژ tūraاوستایی ـ ۀ »واژ

، یعنی »قوی، نیرومند«، در وِداها ربط داده است.« tūrá ۀ سنجیده، و مایرهوفر آن را به واژ
( و سلم نیز به معنی صلح طلب آمده است. » سلم در پهلوی سرم 1384: 436)خطیبی، 

sarm ای همریخت آن در تازی ، از سَئِرِمه در اوستایی به یادگار مانده است. به نادرست با واژه
نهادن این نام را بر پور   ۀفریدون انگیز درآمیخته است و یکی دانسته شده است؛ از آن روی،

یی وی دانسته است.«)كزازی، یش “سلامت” جو  (342-341: 1386مِهین خو
 ( 331ت ی، ب64سـور )فردوسی، ص تو د،ی جو  رزم  یهم پور/ برادر خردمند، یا شاه: گفت بدو . 15
جبران مضــاعف  یافراد را به جبران و حت از یااســت كه پاره  یروان یف آدلر عبـارت از تار و پودیجبران: بنـا به تعر . 16

ا ی  یا كنش بدنیفه  یر وظ یناپذین افراد با كوشــش خســتگیكند. ایبرند، وادار میكه از آن رنج م  یا روانی یبدن یهایكهتر
 (145ـ144: 1358دهند )منصور،یخود را توسعه و گسترش م یینارسا یروان

17.  Inferiority complex 
18.  Compensation 

  ۀكشــاند كه از مجموعیم یر اجتمـاعیغ یرفتـارها یحقـارت، او را به ســو ۀعقـد ۀدارند یرفتـار یهایژگ ی و  ۀ. مجموعـ 19
 گردد. یل میا با روابط ناسالم تبدیو  یر اجتماعیغ یبه فرد  ین نوع رفتارها ویا

كنـد: افراد انرژی درونیشــان بـه ســه گروه تقســیم می( را بر اســاس میزان نیرو و  Neurosisنژنـد )آدلر افراد روان . 20
یری، Avoiding Type( و افراد منزوی )Leaning(، افراد وابســتـه )Ruling  Typeجو )پرخـاشــگر و ســتیزه  ( )بو

1/9/2008 ،http://webspace.ship.edu/cgboer/adler.html   .)اس نیروی درونی لم و تور بر اسـ  در این میان سـ
 گیرند.و نوع رفتارهایش در گروه نخست جا می

http://webspace.ship.edu/cgboer/adler.html
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: 1390اند: آز، خشـم، كین، نیاز، رشـک)رواقی،در متون پهلوی هر یک از خواهشـهای نفسـانی را یک دیو دانسـته . 21

 نیز آمده است: شاهنامه( در 574ـ573
 (286، بیت 1447، ص8پدید آیدت راه كیهان خدیو)فردوسی، ج تو چون چیره باشی برین پنج دیو// 

 ییجون احســاس تعاون و تلاش ارزش یموجود ب  یزش محکم و دائمیك حالت آمیاســت از   یمنش انســان بازتاب . 22
كـه مـا را قـادر رفتـار هر فرد اســـت، چنـان یو الگو یســبـك زنـدگ  یظـاهر ی( صــفـات منش تنهـا تجلّ 63: 1370)آدلر،

 یم كه او در زندگ ینیم و ببیابی كند، دریم یكه در آن زندگ  یاط، همنوع و جامعهینگرش فرد را نسـبت به مح سـازد تایم
برد،  یو مهم شـــدن بـه كـار م یریادگ یـ  یكـه هر فرد برا ییهـاكنـد. صــفـات منش ابزار هســتنـد، ترفنـدیچگونـه تلاش م

 (113: 1379ر،آنهاست.)آدل  یروش زندگ  یت فرد به معنایصفات در شخص یبندشکل
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Abstract: 

 

Literature, Because of its broad nature, has thematic analogy with other 

humanities subject like psychology and it has ability of performing 

interdisciplinary research. Shahnameh is one of the most important works of 

Persian literature which its creator, Ferdowsi, describes its key characters in 

such a way that one can obtain their Hidden psychological and personality 

aspects with psychological analysis. This implies poet’s careful look at human 
psyche and nature. Among these characters one can mention Fereydoon’s sons 
which Ferdowsi describes their behavior and motivation. By considering this 

descriptions and signs and comparison of them, one can conclude that Tur and 

Salm’s Neurosis leads to the death of Iraj. Between characters of Fereydoon 
tale, Tur and salm are anti-heroes which in this paper their psychological 

motives of their behavior are supposed to be because of humiliation Obsession. 

Based on Ferdowsi’s report, neurosis of Tur and Salm is because of: 
dissatisfaction of their share, being upset by the father, exile from the place of 

birth and fame of Iraj between guards. In addition, some of the Behavioral 

characteristics of Tur and Salm which lead to Fratricide are: greed or avarice, 

anger, hatred, envy and jealousy, arrogance, and fear. 
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